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موسیقی را همچون حجم درک می‌کند
گفت‌وگو با حسین عصاران درباره دریافت و اجرای موسیقایی اسفندیار منفردزاده/بخش دوم و پایانی

خبر سینمایی خبرسازان

 اپرای عروسکی »عاشورا« 
در تالار فردوسی

اپرای عروســکی »عاشــورا« به نویســندگی، طراحی و 
کارگردانی بهــروز غریب‏پور از ۲۲ تیر در تالار فردوســی 
به روی صحنه می‏رود. این اثر که یکی از شــاخص‏ترین 
اجراهای اپرای عروسکی ایران به‏شمار می‏آید بیش از ۱۵ 
سال است که روی صحنه اجرا می‏شود. ساخت این اپرا از 
سال ۱۳۸۷ آغاز شد و با آهنگسازی بهزاد عبدی، رهبری 
ارکســتر ولادیمیر ســیرنکو، همراهی گروه کر و ارکستر 
ملی اوکراین و مشــارکت اعضای کر ارکستر سمفونیک 
تهران شــکل گرفت. در این اثر که حدود ۷۰ عروســک، 
۲۳ بازی‏دهنده و ۱۳ آواگر حضور دارند، وقایع عاشورای 
سال ۶۱ هجری روی صحنه اجرا می‏شود. اپرای عاشورا 
به‏تازگی در جشنواره بین‏المللی تئاتر »چخوف« در سالن 
بالشوی تئاتر مسکو نیز اجرا شده که با استقبال و توجه 
تماشاگران روبه‏رو شده است. این اثر نمایشی با همکاری 
بنیــاد رودکی و گــروه آران در قالب پــروژه »خیمه هنر« 
معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا ۱۲ 

مردادماه از ساعت ۱۹:۳۰روی صحنه خواهد رفت.

جایزه ویژه کارلووی ‏واری 
برای فیلم بیرقی 

معرفــی برنــدگان پنجاه‏ونهمیــن جشــنواره فیلم 
کارلووی‏واری، جایزه ویژه هیئت‏داوران به فیلمی از 
ایران رسید. سهیل بیرقی برای فیلم »بیداد«، که در 
بیانیه داوران به‏عنوان روایتی از گذر از دشــواری‏ها 
توصیف شــده، موفق بــه دریافت این جایزه شــد. 
در این دوره از جشــنواره کارلووی واری، مســتند-
داســتانی »ترجیح می‏دهــم در دل طبیعت دیوانه 
شــوم« به کارگردانی »میرو رمــو« از جمهوری چک 
و اسلواکی، جایزه اصلی گوی بلورین بهترین فیلم 
و جایزه ۲۵ هــزار دلاری را از آن خود کرد. این فیلم 
درباره زندگی دو برادر منزوی اســت که کارگردان از 
طریق یک کتاب با آن‏ها آشنا شد و این اثر را »نامه‏ای 
عاشقانه به هنر وفادار ماندن به خود« خواندند. جایزه 
بهترین کارگردانی نیز به‏طور مشترک به ویتائوتاس 
کاتکوس برای »مهمان« و ناتان آمبروسیونی برای »از 
روی عشق« اهدا شد. پیا تیلتای برای »مامان صدام 
نکن« بهترین بازیگر زن شد و آلکس برندموهل برای 
»وقتی رودخانه دریا می‏شود« تقدیر شد. در بخش 
پراکسیما، »شهر شن« ساخته مهدی حسن، جایزه 
۱۵ هزار دلاری گرفت. استلان اسکارشگورد، بازیگر 
مطرح سوئدی نیز گوی بلورین افتخاری جشنواره 
را دریافــت کــرد. در پنجاه‏ونهمین دوره جشــنواره 
کارلووی واری که از چهارم تا ۱۲ جولای برگزار شد، 
۱۷۵ فیلــم شــامل ۱۰۸ فیلم بلند داســتانی، ۲۳ 
مستند بلند و ۴۴ فیلم کوتاه بود به نمایش درآمد.

پایان سریال »توئین‏ پیکس« 
ســریال تحسین‏شــده و معمایی »توئیــن پیکس« که 
بسیاری آن را یکی از جریان‏سازترین آثار تاریخ تلویزیون 
می‏دانند، به نقطه پایانی خود رســید. مارک فراســت، 
نویســنده و هم‏خالق این مجموعه، رسماً تأیید کرد که 
پس از درگذشــت دیوید لینچ، دیگر فصل چهارمی در 
کار نخواهد بود. این ســریال که در ســال ۱۹۹۰ پخش 
شد، به‏واسطه تلفیق داستان جنایی با فضایی سوررئال 
و رازآلود، ســبک جدیــدی از روایت را خلــق کرد و تأثیر 
عمیقی بر نسل‏های بعدی فیلم‏سازان گذاشت. داستان 
قتل لورا پالمر و کشــف حقیقت توســط مأمور کوپر به 
یکی از مهم‏ترین روایت‏های تلویزیونی تبدیل شــد. در 
ســال ۲۰۱۷، فصل دوم این ســریال مطابــق وعده‏ای 
که در قســمت‏‏های آخر فصــل اول داده شــده بود، با 
عنوان »بازگشــت« ساخته شد که بسیار مورد استقبال 
قرار گرفت. بســیاری این فصل را خداحافظی باشکوه 
خالقانش با این جهان عجیب می‏دانند. مارک فراســت 
تأکید کرده که اگرچه ایده‏هایی برای ادامه وجود داشت، 
اما دیگر چرخه‏ای وجود ندارد و پایان کابوس‏گونه »کوپر« 

و جیغ »لورا پالمر«، پایانی تلخ اما ضروری بود.

 فیلم جدید اندرسون 
به ونیز نمی‏رود

تازه‏ترین اثر پل توماس اندرسون با نام »نبرد پس از نبردی 
دیگر«، در جشنواره فیلم ونیز ۲۰۲۵ به نمایش در نخواهد 
آمد. رسانه‏ها نوشته‏اند، شرکت فیلم‏سازی »برادران وارنر« 
پس از تجربه ‏ناموفق تبلیغاتی فیلم »جوکر: فولیه آ دو« 
در سال گذشته، به این نتیجه رسیده است. این تصمیم 
هنوز به‏صورت رسمی تأیید نشده، اما رسانه‏ها نوشته‏اند، 
مدیران وارنر نمی‏خواهند این ریسک را برای فیلمی تکرار 
کنند که از آن به‏عنوان یکی از شانس‏های اصلی فصل 
جوایز یاد می‏شود. »نبرد پس از نبردی دیگر« تازه‏ترین 
فیلم پل توماس اندرســن، پس از آثار تحسین‏شــده‏ای 
چون »خون به ‏پا خواهد شد«، »رشته خیال«، و »پیتزای 
لیکریش« است. جزئیات داستانی این فیلم هنوز به‏طور 
رسمی اعلام نشده، اما گمانه‏زنی‏ها حاکی از آن است که 
با یک درام پرستاره، پرهزینه و احتمالًا تاریخی یا سیاسی 
روبه‏رو هستیم که بودجه‏ای ۱۷۵ میلیون دلاری داشته و 
از همین حالا یکی از پرخبرترین فیلم‏های پاییز ۲۰۲۵ 

محسوب می‏شود.

فــرهنـــگ
CULTURE

Ó  پشــت جلد کتاب جملــه‏ای از منفردزاده آمده اســت که
گویای نگرش اوست: »من اصلًا نمی‏دانم چگونه  ممکن است 
هنرمندی به کاری مخالف با ایدئولــوژی خود تن در دهد... 
نداشــتن  یک خط‏مشی فکریِ معین، عقیده‏ای را به وجود 
می‏آورد مشتمل بر بدبینی نسبت به همه‏چیز و میل به فرار 
از مســائل مهم زندگی اجتماعی و ماندن در دنیای کوچک 
تجربه‏های شــخصی.« باتوجه بــه علاقه‏ای که منفــردزاده 
نســبت به شــاملو نیز دارد، این عبارات مرا بــه یاد جمله‏ای 
انداخت از شــاملو: »آثار من، خود اتوبیوگرافی کاملی است. 
من به این حقیقت معتقدم که شعر، برداشت‏هایی از زندگی 
نیست؛ بلکه یکسره خود زندگی اســت.« این وحدت میان 

نظر و عمل در زندگی منفردزاده هم دیده می‏شود.
بازتاب کارنامه و شناســنامه که گفتم همین اســت. این در راستای 
اندیشه کار کردن یکی از مولفه‏های مهم منفردزاده است. منفردزاده 
کاری می‏کند برای بروز و نمایش شــخصیت خودش. این جملات 
منفردزاده از متن گفت‏وگوی مجله »رودکی« با لوئیس چکناواریان، 
اسفندیار منفردزاده، مرتضی حنانه و شیدا قراچه‏داغی در برهه‏ای 
بسیار مهم انتخاب شده است. ســه آهنگساز در آن طرف هستند 
با صبغه مدرک علمی سنگین‏تر که به‏عنوان آهنگسازان کلاسیک 
شــناخته شــده‏اند. آنها معمولًا کارهای دولتــی در فرهنگ، هنر 
و تلویزیون انجــام می‏دهند. در نقطه مقابل منفردزاده با ســویه 
متفاوت اندیشگانی و حتی فرمی است. موسیقی‏های او بیشتر 
موسیقی فیلم یا برای ترانه هستند. بازخوانی این چهار گفت‏وگو 
در یک شماره با سوال‏های نسبتاً مشابه اهمیت زیادی دارد. زمان 
انجــام این گفت‏وگو ســال ۱۳۵۲، اوج مباحثه ‏میان گرایش‏های 
»هنر بــرای مردم« در برابر »هنر برای هنر« بــود. مجله »رودکی« با 
درک هوشــمندانه از فضای فکری آن دوران، این گفت‏وگو را تدارک 

دید و بازخوانی آن امروز می‏تواند تصویری روشــن 
از تنش‏ها و جهت‏گیری‏های فکری هنرمندان 

معاصر در آن زمان به‏دست دهد.

Ó  به موضوع »مدرک« هم اشــاره شــد؛ بحثی که نه‏فقط در
حوزه‏ موسیقی، بلکه در سینما و دیگر هنرها نیز قابل ردیابی‏ 
اســت. مثلًا در ســینمای ایران، بارها دیده‏ایم که از مسعود 
کیمیایی به‏عنوان فیلمســازی نام برده می‏شود که با تجربه 
و فیلم‏دیدن، نه از مســیر آموزش آکادمیک، به ســینما وارد 
شده است. در نقطه‏ مقابل، همواره گروهی از هنرمندان نیز 
بوده‏اند که مدرک را پیش‏شرط ورود به عرصه‏ هنر دانسته‏اند. 
منفــردزاده گرچــه تحصیلاتــی در موســیقی دارد، اما نوع 
نگاهش به مقوله‏ هنر، فراتر از مدرک‏گرایی رایج است. آیا در 
دهه‏های 1340 و 1350 می‏شــود جبهــه‏ای از هنرمندان 
ســنگرگرفته پشــت مدرک در برابر هنرمنــدان بی‏مدرک را 

ردیابی کرد؟ 
فقط آن زمان نبوده و همین الان هم این بحث وجود دارد. مســئله 
اینجاست که مدرک، صرفاً نشانه‏ای است از گذراندن واحدهای معین 
در یک نظام آموزشی. به‏‏عنوان مثال، اگر در مقطع کارشناسی، ۱۴۰ 
واحد درســی وجود دارد، گرفتن مدرک فقط نشان می‏دهد که فرد 
توانســته این واحدها را بگذراند. ما در لحظه‏ای زندگی می‏کنیم که 
دیشب دیدم آقای بیرانوند دارد دکتری می‏خواند. یعنی دارد مدرک 
دکترا می‏گیرد. این نشــان می‏دهد که ما با پدیده‏ای روبه‏رو هستیم 
کــه به آن »مدرک‏گرایی« می‏گویند. نمونه‏اش آقای کردان بود که از 
سیاســت آمد و مدرک دکترا داشــت، اما بعدها مسائلی در موردش 
مطرح شد. حالا ما در طیف گسترده‏ای می‏بینیم کسانی که دارای 
بالاترین مدارک‏اند، تحلیل‏هایشان از مسائل، بسیار سطحی و گاه 
حتی بدون درک واقعی است. بنابراین مدرک فقط نشان می‏دهد شما 
فلان تعداد واحــد از تاریخ آن علم را پاس کرده‏اید. مثلًا در فیزیک، 
قواعد نیوتنی را یاد گرفته‏اید. چون فیزیک علمی تجربی ا‏ست و هنوز 
هم در جریان است. اما در مورد هنر، قضیه متفاوت است. شما وقتی 
درس موســیقی می‏خوانید، دو اتفاق می‏افتد؛ یکی این‏که مهارتِ 
انجام موسیقی را یاد می‏گیرید که به آن می‏گویند »علم«، ولی درواقع 
علم نیست. آن‏چه به آن علم می‏گوییم، درواقع آموزش مهارت یعنی 
ساخت، پرداخت و اجرای موسیقی و یاد گرفتن قراردادهایی است 
که در موسیقی وجود دارند. مثلًا این نُت باید این فرکانس را داشته 
باشد. این‏طور باید نوشته شود. گام این است، ماژور این است، مینور 
این است. این‏ها را یاد می‏گیرید، برای این‏که بتوانید خلق کنید. پس 
تمام این‏ها یا برای خلق‏کردن است یا برای آموزش‏دادن؛ یعنی دوباره 
کسی بنشیند پشت‏میز و این‏ها را به دیگران یاد بدهد. طبعاً منظور ما 
در اینجا »آموزگار موسیقی« که نیست؛ شغلی البته بسیار شریف و 
درجه‏یک که فارغ از دانش، مهارتی هم برای آموزش‏دادن نیاز دارد. 
در بحث ما اما همه ‏این آموزش‏ها می‏شوند ابزاری برای آفرینش. پس 
اگر کسی موسیقی می‏سازد، اجرا و ضبط می‏کند، یعنی آن ابزارها را 
بلد است. حالا چه پیش استاد صبا یاد گرفته باشد، چه در دانشگاه 
وین و چه خودآموز. مهم این است که توانایی آفرینش و اجرا را دارد. 
در اینجا، کیفیت آفرینش اهمیت پیدا می‏کند. این‏که چه چیزی، 
در چه لحظه‏ای و برای چه منظوری ساخته شده است. این همان 
بخشِ خلق است که اهمیت دارد. بنابراین 
اگــر به ایــن لحظه برســیم کــه »فلانی 
مدرک ندارد«، سؤال این است؛ مدرکِ 

چــه چیزی؟ مــدرک در آموختن اصول و قراردادهای موســیقی که 
بشود آن‏ها را اجرا کرد؟ خب، صرف داشتن مدرک مهم نیست. باید 
دید کیفیت آفرینش چیست. آیا این کیفیت است که اعتبار مدرک 
را تعیین می‏کنــد یا برعکس، مدرک، کیفیت آفرینش را مشــخص 
می‏کند؟ منطقی‏تر است که بگوییم کیفیت آفرینشِ یک آهنگساز، 
بیشتر می‏تواند نشــان‏دهنده ‏اعتبار هنری او باشد، تا فقط مدرکی 
کــه دریافت کرده اســت. چون ما داریم در مورد آهنگســاز صحبت 
می‏کنیم، آهنگساز کسی است که اثرش باید گویا باشد. اثرش باید 
صحبت کند. از این‏رو، شــاید بهتر باشد که میان »موسیقی‏دان« و 

»آهنگساز« تفاوت قائل شویم.
Ó  آن یکی بیشــتر از جنس دانش اســت و این یکی از جنس

آفرینش. یونانی‏ها هم میان تئوری یا دانســتن و پوئســیس 
یا خلق‏کــردن تمایزی قائل می‏شــدند. برســیم به نســبت 
اسفندیار منفردزاده و سیاست؛ از مواجهه‏ او با دانشجویان 
کنفدراســیون در خــارج از کشــور گرفته تا همدلــی‏اش با 
چریک‏های فدایی خلق و اتفاقی که در ســیاهکل می‏افتد. 
منفردزاده، وقتی به چریک‏ها فکر می‏کند و براساس واقعه 
سیاهکل قطعه‏ای می‏ســازد، اغلب از سوی برخی به‏عنوان 
هنرمندی »سیاســت‏زده« طرد می‏شــود. اما پرسش اصلی 
اینجاســت؛ چــه نســبتی میان سیاســت و موســیقی نزد 
منفردزاده برقرار اســت؟ آیا موســیقی او را می‏توان مستقل 
از آن ایدئولوژی یا فضای سیاسی شنید؟ دوستی می‏گفت، 
من باید بدانم این شــعر را برای چه گفته‏اند تا آن را بشنوم و 
بدون دانستن نیت ترانه‏ســرا، نمی‏توانم با آن ارتباط بگیرم. 
مــا اما می‏دانیم که خیلی از این کارها، مثلًا ترانه‏ »جمعه« که 
برای خیلی‏ها روشــن نیســت دقیقاً به چه منظوری سروده 
شده‏اند. شهیار قنبری هم می‏گوید من نمی‏دانستم در ذهن 

منفردزاده هنگام ساخت این ترانه، آن واقعه است.
»جمعه« برای ســیاهکل ساخته نشــده، اما منفردزاده آن را محمل 
خوبی دیده برای اینکه احســاس شخصی‏اش را درباره ‏سیاهکل در 
آن قرار بدهد. حتی می‏گوید، شهیار قنبری هم نمی‏دانست که من 

چنین نیتی از ساخت آن دارم.
Ó  چــه اتفاقی در کار منفردزاده رخ می‏دهد که ما فارغ از بُعد

سیاسی ماجرا، باز هم آن ترانه را می‏شنویم و دوست داریم؟
پاسخ به یک سوءتفاهم بزرگ در همین‏جاست. ما اصطلاحاتی مثل 
»هنر برای مردم« یا »هنر برای هنر« داریم، اما مســئله آن اســت که 
مبتدای این دو گزاره هم مهم است یعنی اول اثری باید »هنر« باشد و 
نخست باید »هنر« وجود داشته باشد تا بعد بتوان از ادامه‏اش سخن 
گفت. کار هنری طرد نمی‏شــود. بسیاری از آثاری که طرد شده‏اند، 
اصلًا کار هنری نبودند. آن‏ها بیشتر تحت عنوان کار حزبی، انقلابی 
یا سیاسی پخش و منتشر شدند، بدون آنکه واجد ارزش‏های فرمی 
و هنری به‏معنای دقیق کلمه باشــند. در مــورد کارهای منفردزاده، 
می‏توان گفت این آثار پیــش از آن‏که »هنر برای مردم« یا »هنر برای 
عدالت« و... باشد، اول از همه هنر هستند. بسیاری پشت این شعارها 
پنهان می‏شــوند و می‏گویند: »ما داریم از ارزش‏های والای انسانی 
حرف می‏زنیم.« بســیار خب، ارزش‏های انسانی سر جای خود، اما 
آن ارزش‏ها را بــا کار هنری باید عرضه کنید. حتی اگر می‏خواهید 

درباره ‏فاشیســم موسیقی بسازید، بسازید اما هنر باشــد. در دوران 
نازی‏ها هم قطعاً آثار هنری‏ای تولید شــد. در مــورد منفردزاده باید 
گفت، او به‏درستی موسیقی‏ای متناسب با آن چیزی که در ذهن‏اش 
داشته ساخته است. آن چیز را می‏توان  تعهد یا اندیشه چپ نامید، 
یا اگر بخواهیم یک گام جلوتر برویم، اندیشــه‏های عدالت‏خواهانه 
یا دقیق‏تر، آرمان انســانی عدالت اجتماعی زیــرا تا جایی که من از 
مطالعه  ‏آثار و گفت‏وگوهای او دریافته‏ام، عدالت اجتماعی درون‏مایه ‏
قوی بسیاری از کارهای اوست. کارهایی که او پیش از انقلاب انجام 
داده، بیشتر جنبه ‏اعتراض به نبود عدالت اجتماعی  است درحالی‏که 
آثار بعد از انقلاب او بیشتر به سمت امید به تحقق عدالت اجتماعی 
گرایش دارند؛ برای نمونه، ترانه‏‏هایی چون »پریا«، »بهار« یا »برخیز 

و چاره کن«.
Ó پریا منتشر شده است؟

»پریا« داستان جالبی دارد. این ترانه در سال ۱۳۵۹ ساخته شد. قرار 
بود با صدای ابی اجرا شود. تمرین هم کرده بودند، اما پدر همسر ابی 
به او گفت: این کار برای کمونیست‏هاســت و پروژه متوقف شد. این 

اتفاق در ذهن منفردزاده ماند. 
Ó  جایی هم منفردزاده گفته بود، آرزو دارم این کار را با صدای

ابی بشنوم.
بله. اما الان دارد کارهایی می‏کند که با صدای دیگری منتشر شود. 

من این ترانه را با صدایی شنیدم که حتی بهتر از صدای ابی بود.
Ó  ،نکته‏ دیگری که در کتاب هم به آن پرداخته‏ شــده اســت

بحث نقش آهنگساز است. شما دارید اعاده‏ حیثیت می‏کنید 
از مقــام آهنگســازی. ما اغلــب می‏گوییم: »ترانــه‏ فرهاد«، 
درحالی‏که باید بگوییم: »ترانه‏ شــهیار قنبری با آهنگسازی 

اسفندیار منفردزاده و صدای فرهاد.« 
ما چاره‏ای نداریم جز این‏که درست صحبت کنیم. باید بگوییم ترانه 
»جمعه« با کلام شهیار قنبری، آهنگ اسفندیار منفردزاده و صدای 

فرهاد. 
Ó  در کتاب »باران عشــق« که درباره کارنامه ناصر چشــم‏آذر

اســت هم بحث لــزوم تمایز میان ملودی‏ســاز و آهنگســاز 
مطرح شــده اســت و خاطره دردناک مواجهه چشــم‏آذر با 
جهانبخــش پازوکی این نکته را مورد توجــه قرار می‏دهد که 
در دهه 50 دستمزد بسیار بیشتری به ملودی‏ساز می‏دادند 
و  نزد بســیاری از مردم، آهنگســاز انگار مقامی والاتر دارد از 

تنظیم‏کننده. 
هنوز هم چنین است. در بسیاری از کارها هم منطق کار همین است. 
اما من پیشنهاد متفاوتی دارم. پیشنهاد من این است؛ موسیقی را باید 
به‏عنوان یک حجم دید. در ترانه، یک حجم موسیقایی وجود دارد که 
سه بُعد دارد: خط ملودی، صداهای همراه )هارمونی‏ها( و سازآرایی. 
حال اگر فارغ از این مســائل که واروژان تنظیم کرده و شــماعی‏زاده 
نوشته است، ارزش‏های هرکدام از این سه بعد را جداگانه پیدا بکنیم 
و اسم‏ها را هم تا اطلاع ثانوی کنار بگذاریم و بگوییم برای مثال در بعد 
ملودی ارزش‏هایی نظیر تلفیق، گوشنوازی و جای صدای خواننده 
چنین وضعیتی دارد و در بعد هارمونی‏ها و ســازآرایی هم به همین 
نحو، آن‏گاه دیگر وارد این بازی نمی‏شویم که چه کسی کار مهمتری 

انجام داده است. 
Ó  این ســوال را از این منظر پرسیدم که منفردزاده از معدود

کسانی است که تمام کار موسیقی را خودش انجام می‏دهد. 
دلیلش این اســت که موســیقی در ذهن او به‏صــورت حجم پدیدار 
می‏شود و به همین صورت حجمی هم می‏آفریند و ضبط می‏کند.

Ó .اما این توانایی را همه ملودی‏سازهای ما ندارند
دو اتفاق اینجا می‏افتد. اول این‏که بیشتر آهنگسازانی که در فضای 
موسیقی کلاسیک ایرانی کار می‏کنند، درکی از حجم ندارند چون 
موسیقی ایرانی عمدتاً ملودیک است و در آن ملودی محوریت دارد و 
اگر هم ارکستراسیون می‏شود، از نوع یک‏صدایی است؛ یعنی برای 
نمونه 10 ویلون یک نت را اجرا می‏کنند و شما همان خط ملودی را 
می‏شنوید اما با حجم بیشتر. بعضی افراد البته توانایی ذهنی شنیدن 
موســیقی حجم را دارند امــا توانایی بُعدهای دوم و  ســوم را ندارند. 
بالاخره ســازآرایی احتیاج به دانش شناخت دامنه صداها، کیفیت 
ترکیب صداها و سلیقه‏ای خاص دارد. قسمت هارمونی هم نیازمند 
دانش اســت و باید روابط ریاضیاتی آن را دانســت. بــر کتاب »باران 
عشــق« که درباره ناصر چشــم‏آذر بود، منفردزاده مقدمه‏ای نوشت 
و در این زمینه به نکات بســیار راهگشــایی در این زمینه اشاره کرد. 
همین تفکیک‏ها را آنجا به‏خوبی شرح داد. کلمه »ملودی‏ساز« را برای 
اولین‏بار مرتضی حنانه در ســال 1354 یا 1355 به کار برد و گفت، 
بیشتر آهنگسازان ما ملودی‏سازند. دیگران هم به انحای مختلف این 
را گفته‏اند. راهکاری که منفردزاده از استاد خودش، هوشنگ استوار 
یاد گرفته اســت این است که موسیقی را باید چون حجم درک کرد. 
این به‏نظر من راهگشاست. در کارگاه‏هایی که درباره درک موسیقی 
دارم از حاضران می‏خواهم که موسیقی را فقط به‏صورت حجم درک 
کنند و بتوانند این سه بعد را پیدا کنند؛ فارغ از این مباحث تاریخی که 
برای مثال اورتورش را چه کسی نوشته و مسائل دیگر. باید دید ارزش 
همان اورتور، کیفیت ارکستراسیون و بعدهای دیگرش چیست. یافتن 
چنین مواردی مهمتر از این است که بپرسیم آهنگساز و تنظیم‏کننده 

کیست.
Ó   ایــن کتاب بــا لحظــه‏ای پیش از دســتگیری منفــردزاده

به‏دست ماموران ساواک به پایان می‏رسد، درحالی‏که او سوار 
خودرویش شــده و به ســمت کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان می‏رود، دو خودروی ساواک نیز به‏دنبال او به سمت 
کانــون حرکت می‏کنند. این پرســش را می‏خواهم به همین 
تجربه منفردزاده در کانون اختصاص دهم. این فعالیت را موثر 
ارزیابی می‏کنید؟ او در کانون، علاوه بر موســیقی، در حوزه 

فیلمسازی هم فعالیت‏هایی کرده است.
نکته‏ای که دربــاره هنرمندانی چون منفردزاده و بســیاری از دیگر 
هنرمندانی که در کانون حضور پیدا کردند، اهمیت دارد این اســت 

که اغلب آنان از پیش‏دارای شخصیت و هویت هنری مستقل بودند. 
کمتر پیش می‏آمد که کسی کاراکتر هنری خود را در کانون پیدا کرده 
باشد. از احمدرضا احمدی بگیرید تا عباس کیارستمی، صادقی و... 
همگی از قبل در حوزه‏های گرافیک و نقاشی یا دیگر زمینه‏های هنری 
فعال بودند. بنابراین به‏نظر من، دو جنبه مهم در تجربه کانون برای این 
هنرمندان وجود داشــت؛ اول، هم‏نشینی هنرمندانی که به فردیت 
هنری رسیده بودند. این‏گونه نبود که مثلًا کسی در مرحله آموزش 
یا آزمون‏وخطا باشــد؛ بلکه هر یک، فردیتی مشخص و تثبیت‏شده 
داشت. حال، تصور کنید این افراد روزانه ۸ تا ۹ ساعت در یک فضای 
آزاد و مجهــز برای آفرینش در کنار یکدیگــر فعالیت می‏کردند. این 
تلاقی اندیشه‏ها و فردیت‏ها به‏نظر من، بزرگ‏ترین کارگاهی است که 
می‏تواند برای هنرمندان فراهم شود. شاید آن تجربه با تجربه تحریریه 
برای شما روزنامه‏نگاران قابل مقایسه باشد؛ ممکن است شما در خانه 
سریع‏تر بنویسید، اما بودن در تحریریه و بازخورد گرفتن از همکاران، 
کیفیت تولید محتوای شما را بالاتر می‏برد و بر زبان و لحن مقاله آن‏روز 
تأثیــر می‏گذارد. همین تعاملات دلیل آن اســت که تحریریه را ترک 
نمی‏کنید، چون در کنار دیگران، کیفیت کار بالا می‏رود. کانون نیز 

دقیقاً چنین نقشی برای هنرمندان ایفا می‏کرد.
Ó .چنین تجربه‏ای در تاریخ هنر ایران کم‏نظیر است

من فکر می‏کنم مشابهی ندارد. شاید تجربه‏ای مانند »کارگاه نمایش« 
هم قابل ذکر باشد، اما اولًا  آنجا همه در یک عرصه فعالیت می‏کردند 
و همه اعضا هم هنوز فردیت هنری خــود را پیدا نکرده بودند. مثلًا 
موقعیت آربی آوانســیان با رضا رویگری قابل مقایسه نبود و احتمالًا 
رویگری تحت‏تأثیر آربی قرار می‏گرفت. اما در کانون، چنین رابطه‏ای 
وجود نداشت؛ چراکه هر فرد هویت مستقل خود را داشت. نکته دوم، 
آزادی بی‏نظیری بود که در کانون برای آفرینش هنری وجود داشت. 
نکته جالب آن است که درصد آثار مخالف‏خوان تولیدشده در کانون، 
بسیار بیشــتر از آثاری است که شاید بشود بدان‏ها گفت پروپاگاندا. 
بخش عمــده‏ای از کارهای ســینمایی در کانون، برای خوشــایند 

حکومت نیست.
Ó این را شما مدیون چه چیزی می‏دانید؟ مدیریت کانون؟

ذهنیــت مدیریت کانون و آن اساســنامه‏ای که همان ابتدا نوشــته 
می‏شود و در آن اعلام می‏شود که از طریق کتاب و هنر، می‏خواهیم 
کار پرورشــی انجام بدهیم. این کار در اســاس نمی‏توانست مبتنی 
بر سانسور باشــد. در دهه۱۳۴۰، در سیاســت رسمی ایران شاهد 
حجم قابل‏توجهی از اقدامات عدالت‏جویانه هستیم؛ از ایجاد سپاه 
دانش گرفته تا حــق رأی زنان که همگی در راســتای نوعی برابری 
و توسعه اجتماعی بودند. کانون نیز با همین استراتژی پیش رفت: 
توزیع یکســان امکانات فرهنگی در سراسر کشــور. صندلی‏ای که 
در مرکــز کانون در نیاوران بود، دقیقاً همان بود که در زابل اســتفاده 
می‏شــد. کتاب‏ها، فیلم‏ها و کلاس‏ها در همه‏جا با کیفیتی یکسان 
ارائه می‏شدند، چه در شــیروان، چه در قم. این اتفاق بزرگ ناشی از 
ذهنیتی بود که می‏خواست اصلاحات را از بالا به سمت پایین انجام 
دهد. چنین رویکردی طبیعتاً با سانسور پیش نمی‏رفت زیرا اساس 
آن بر آزادی، پرورش و آموزش همگانی اســتوار بود. بنابراین نتیجه 
آن درخشــان از آب درآمد. در نخستین بیانیه جشنواره فیلم کانون 
اعلام می‏شــود که ما می‏خواهیم بر هنر جهانی تأثیر بگذاریم. این 
درحالی‏اســت که در آن زمان حتی یک فیلم هم تولید نشــده بود. 
20سال بعد، اما عباس کیارستمی به یکی از تأثیرگذارترین چهره‏های 
ســینمای جهان تبدیل شد. خاستگاه کیارســتمی کانون پرورش 
فکری بود. از این منظر این شــانس بزرگ، نصیب کسانی شد که در 
دوره طلایی کانون، یعنی سال‏های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷، در آن فعالیت 
داشتند؛ دوره‏ای که دیگر در هیچ مقطعی از فعالیت‏های کانون تکرار 
نشد. در دهه ۱۳۶۰ نیز البته کارهای قابل‏تأملی انجام گرفت، اما آن 
آزادی و فضای آفرینش آزاد دیگر وجود نداشــت و بهتر است بگوییم 
نسل هنرمندانی که در دهه ۵۰ در کانون بودند، در دهه ۶۰ هم آثار 
درخشانی خلق کردند. اما امروز، وضعیت کانون قابل مقایسه با آن 

دوران نیست.
Ó  یکی دیگر از نکاتی که در حوزه همان »نه‏گویی«‏ اسفندیار

منفردزاده اهمیت زیادی دارد، بخشی است که او از فرصت 
پخش ترانه‏ها در رادیــو و تلویزیون عبور می‏کند. این به‏طور 
مشــخص، در تجربــه‏ ترانه‏ »نماز« که بعدها با عنــوان »نیاز« 
شــهرت بیشــتری پیدا کرد، نمود پیدا می‏کند. این بخش، 
بخشی از کتاب را نیز پوشش می‏دهد. به نظرتان، در آن مقطع 

منفردزاده در حال خلق یک فضای جدید است؟
بله، قطعــاً. اقدامات نویی که منفردزاده در تاریــخ ترانه انجام داده، 
بسیار قابل ستایش‏اند. بخش نخست، وزن‏دادن به خالقان در جلد 
آثار است. مورد دوم، انتخاب کلام‏هایی متناسب با ذهنیت و سلیقه ‏
خود اوست. حتی طرح جلدها را هم با حالتی گرافیکی ارائه می‏دهد 
و یک گام جلوتر مــی‏رود. مورد بعدی، نظارت او بر چگونگی عرضه ‏
ترانه‏هاست. به‏عنوان مثال، در کتاب اشاره می‏شود که او نمی‏تواند 
دو ترانــه را هم‏زمان روی یک صفحه قرار دهد، چراکه معتقد اســت 
آهنگساز که نمی‏تواند با خودش به رقابت بپردازد. بنابراین هنرمند 
باید نخســت کار خود را منتشــر کرده، بازخــورد آن را دریافت کند، 
جایگاه تازه ‏هنری پیدا کند، سپس به خلق اثر بعدی بپردازد. البته 
مــوارد معدودی وجود دارد مثل »بین ما هرچی بوده تموم شــده« و 

»جمعه« که روی یک صفحه قرار گرفته‏اند.
درباره ‏پخش‏نکردن آثار از رادیو و تلویزیون، سه اتفاق مهم رخ می‏دهد. 
نخست آن‏که انتخاب‏های او معمولًا در شوراهای شعر، به‏ویژه شورای 
دولتی شــعر، رد می‏شــده‏اند؛ شــورایی که در برهه‏ای به مدیریت 
هوشــنگ ابتهاج اداره می‏شــده اســت. بنابراین آثار او اصولًا مجوز 
پخــش نمی‏گرفته‏اند و به همین دلیل عرضه آنها به رادیو و تلویزیون 
موضوعیت پیدا نمی‏کرده است.  دوم آن‏که، برای او کیفیت پخش نیز 
اهمیت داشته است؛ این‏که اثر در کدام برنامه و به چه‏نحوی پخش 
شود، موضوع مهمی بوده است. اما مهم‏ترین نکته، حساسیت بالای 
او نسبت به خدشه‏دار نشدن آثارش است. به‏طور مثال، ترانه ‏»نماز« 

را اصلًا در بخش خصوصــی ضبط می‏کند. او از خلأ نظارتی‏ای که 
بین ســال‏های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳ وجود داشته است، بهره می‏برد. در 
آن دوران، رادیو آثار را بررســی می‏کرد، اما بر ضبط‏های خارج از آن، 
عملًا نظارتی صورت نمی‏گرفت. این نکته بســیار مهم است. البته 
99 درصد آهنگ‏سازان دوست داشتند آثارشان از رادیو پخش شود تا 
شنیده شوند و صفحه‏هایشان فروش برود. اگر آهنگ‏ساز یا خواننده 
هم تمایلی نداشت، شرکت ضبط قطعاً تمایل داشت، زیرا راه دیگری 
برای انتشــار و شنیده‏شدن اثر وجود نداشــت. تصور کنید که مثلًا 
برنامه ‏صبح جمعه رادیو ترانه‏ای را پخش کند، همه ‏ایران آن را خواهند 
شنید. فردای آن روز، مخاطبان مقابل فروشگاه صف می‏کشند تا آن 
صفحه را تهیه کنند. منفردزاده اما از این امتیاز چشم‏پوشی می‏کند و 
نوعی ترانه ‏غیردولتی را، چه در مرحله ‏آفرینش و چه در عرصه ‏پخش، 
معرفی می‏کند کــه فروش بالایی نیز دارد. این نکته ‏بســیار مهمی 
اســت. نوآوری ترانه ‏»جمعه« نیز همین‏جاســت. این ترانه در رادیو 
پخش نمی‏شود، فقط در فیلم »خداحافظ« شنیده می‏شود؛ فیلمی 
که خود نیز چندان مورد اســتقبال قرار نگرفت، اما ترانه »جمعه« در 
کنار ترانه‏هایی مانند »آمنه« و »قصه ‏دو ماهی«، از پرفروش‏ترین آثار 
ســال ۱۳۵۰ است. ترانه ‏»نماز« با اجرای فریدون فروغی نیز تا سال 
۱۳۵۶ از جایی پخش نمی‏شود، اما به یکی از پرفروش‏ترین ترانه‏ها 
تبدیل می‏شــود؛ درست پس از »جاده« گوگوش. این درحالی‏است 
که »جاده« در برنامه‏های متعددی مثل »شــوی چشــمک« و رادیو 
پخش می‏شــد، اما »نماز« هیچ‏گاه از رسانه‏ای رسمی منتشر نشد. 
او حتی یک گام فراتر مــی‏رود. در بهار ۱۳۵۲ روی صفحه ‏گرام ترانه ‏
»شبانه« می‏نویسد: »پخش از رادیو و تلویزیون ممنوع«. این موضوع 
هم اهمیت بنیادی دارد. او نه‏تنها از پخش اثرش در رادیو و تلویزیون 
ناراضی است، بلکه پیشــاپیش پخش آن را ممنوع می‏کند. به نظر 
من، این دیگر صرفاً یک موضع هنری نیســت، بلکه به یک مبارزه و 
خط‏کشــی سیاسی تبدیل می‏شــود. این تصمیم، نوعی مرزبندی 
روشن با رسانه‏های حکومتی است. این رفتار، در برخی بزنگاه‏های 
سیاســی دوران معاصر نیز مشاهده شــده است؛ جایی که هنرمند 
یا متفکر اعلام می‏کند با رســانه‏های رسمی گفت‏وگو نخواهد کرد. 
منفردزاده در ســال ۱۳۵۲ این کار را انجام می‏دهد. انتخابی بسیار 
بزرگ و یگانه است در زمانی که هیچ رسانه ‏جایگزینی وجود نداشت.

در بخش نخســت گفت‏وگو با حســین عصاران، منتقد موسیقی پاپ که انتشــار آثاری چون »باران 
عشق« )گفت‏وگو با ناصر چشم‏آذر(، »واروژان« و به‏تازگی جلد دوم »شناسنامه اسفندیار منفردزاده« 
را در کارنامه دارد، به زندگی و زمانه منفردزاده در ســال‏های انتهایی دهه ۱۳۴۰ و سال‏های ابتدایی 
دهه ۱۳۵۰ پرداخته شــد. در این دوره منفردزاده تحولی در موســیقی متن فیلم‏های ایرانی ایجاد 
می‏کند و در عین حال در عرصه ترانه نیز خواننده‏ای چون فرهاد مهراد را ترغیب می‏کند به خواندن 
کلام فارســی. در کنار این او در بازار موســیقی پاپ ادغام نمی‏شــود و می‏کوشــد فقط به تهیه آثاری 
مبادرت ورزد که با اندیشــه و آرمان‏های او تناسب دارد. در بخش دوم این گفت‏وگو در ادامه همین 
مباحث به درک منفردزاده از موسیقی، توانایی او در پردازش هنری، فعالیت‏هایش در کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان و پرهیز معنادار او از پخش آثارش در رادیو و تلویزیون پرداختیم.
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مصاحبه 
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سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - حوزه ثبت ملک زیبادشت تهران 
آگهی فقدان سند مالکیت ششدانگ پلاک ثبتی 12462 فرعی از 1863- اصلی

خانم مریم ذبحی حقیقت دارای کد ملی 0073817759 )اصالتا( ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه مصدق شده توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 886 
تهران تحت شناسه یکتای 140402156085000313 و 14040215085000314 مورخ 1404/03/05 با رموز تصدیق 676501 و 246685 و شماره ترتیب 31690 و 
31691 طی درخواست ثبت شده در سامانه کاتب به شماره 140421701147011990 مورخ 1403/03/05 مدعی فقدان سند مالکیت پلاک ثبتی فوق به علت اسباب 
کشی می‏باشند که مشخصات آن به شرح ذیل می‏باشد: ششدانگ یک قطعه آپارتمان مسکونی طلق به پلاک ثبتی 12462 فرعی از 1863 اصلی، مفروز و مجزا 
شده از 359 فرعی از اصلی مذکور، قطعه اول تفکیکی در همکف و واقع در بخش 10 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک زیبادشت تهران استان تهران، به مساحت 
)164/26( یکصد و شصت و چهار متر و بیست و شش دسیمتر مربع، که )4/27( چهار متر و بیست و هفت دسیمتر مربع آن بالکن، است به انضمام انباری 
مسکونی قطعه اول تفکیکی به مساحت )24/05( بیست و چهار متر و پنج دسیمتر مربع، واقع در سمت شمال شرقی زیرزمین اول، و به انضمام پارکینگ 
مسکونی قطعه چهارم تفکیکی، به مساحت )11( یازده متر، واقع در سمت جنوبی زیرزمین اول، و به انضمام پارکینگ مسکونی قطعه اول تفکیکی، به مساحت 
)11( یازده مترمربع، واقع در سمت شمال غربی زیرزمین اول، که به مالکیت خانم مریم ذبحی حقیقت فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 1382 تاریخ تولد 
1355/02/29 صادره از تهران دارای شماره ملی 0073817759 با جز سهم 6 از کل سهم 6 به عنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 
19805 تاریخ 1393/07/10 دفترخانه اسناد رسمی شماره 886 شهر تهران استان تهران، ذیل شماره 148373 در صفحه 239 دفتر املاک جلد 838 ثبت و سند 
مالکیت اصلی به شماره چاپی 323310 سری ب سال 93 صادر و تسلیم گردیده است. لذا با توجه به اعلام نامبرده و فقدان سند مالکیت به علت اسباب 
کشی و درخواست صدور سند مالکیت المثنی، در اجرای تبصره یک ذیل ماده 120 آیین‏نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می‏شود تا چنانچه کسی مدعی 
انجام معاخمله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 10 روز به این منطقه 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نمایید تا مورد رسیدگی قرار گیرد و به اعتراض بدون ارائه 
اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد شد. پس از انقضای مهلت مزبور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام 

محمدعلی ابراهیمی - سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زیبادشت تهران از طرف رجب محمد فاضلی فرخواهد شد. 

م الف: 12279

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - حوزه ثبت ملک زیبادشت تهران 
آگهی فقدان سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 12463 فرعی از 1863- اصلی

خانم مریم ذبحی حقیقت با کد ملی 0073817759 )اصالتا( مالک پلاک سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی فوق ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
مصدق شده توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 886 تهران تحت شناسه یکتای 140402156085000315 و 140402156085000316 مورخ 1404/03/05 
با رموز تصدیق 716867 و 287050 با شماره ترتیب 31692 و 31693 طی درخواست ثبت شده در سامانه کاتب به شماره 14042170114701965 مورخ 
1404/03/05 مدعی فقدان سند مالکیت پلاک ثبتی فوق به علت اسباب کشی می‏باشد که مشخصات آن به شرح ذیل می‏باشد: سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه آپارتمان مسکونی طلق به پلاک ثبتی 12463 فرعی از 1863 اصلی، مفروز و مجزا شده از 359 فرعی از اصلی مذکور، قطعه دوم 
تفکیکی در طبقه اول و واقع در بخش 10 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک زیبادشت تهران استان تهران، به مساحت )163/18( یکصد و شصت و سه متر و 
هجده دسیمتر مربع، که )4/27( چهار متر و بیست و هفت دسیمتر مربع آن بالکن، است به انضمام انباری مسکونی قطعه دوم تفکیکی به مساحت 
)4/45( چهار متر و چهل و پنج دسیمتر مربع، واقع در سمت شرقی زیرزمین اول، و به پارکینگ مسکونی قطعه دوم تفکیکی، به مساحت )11( یازده متر، 
واقع در مرکز زیرزمین اول، به مالکیت خانم مریم ذبحی حقیقت فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 1382 تاریخ تولد 1355/02/29 صادره از تهران دارای 
شماره ملی 0073817759 با جز سهم 3  از کل سهم 6 به عنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 19805 تاریخ 
1393/07/10 دفترخانه اسناد رسمی شماره 886 شهر تهران استان تهران، ذیل شماره 148374 در صفحه 242 دفتر املاک جلد 838 ثبت و سند مالکیت 
اصلی به شماره چاپی 323311 سری ب سال 93 صادر و تسلیم گردیده است. لذا با توجه به اعلام نامبرده و فقدان سند مالکیت به علت اسباب کشی 
و درخواست صدور سند مالکیت المثنی، در اجرای تبصره یک ذیل ماده 120 آیین‏نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می‏شود تا چنانچه کسی مدعی 
انجام معاخمله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 10 روز به این 
منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نمایید تا مورد رسیدگی قرار گیرد و به اعتراض 
بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد شد. پس از انقضای مهلت مزبور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق 

محمدعلی ابراهیمی - سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زیبادشت تهران از طرف رجب محمد فاضلی فرمقررات اقدام خواهد شد. 

م الف: 12280

آگهی مفقودی
سندکمپانی، برگ سبز و تسلسل اسناد محضری وانت مزدا  1600 
مدل 1371،  رنگ نقره‏ای متالیک شماره شاسی  71601982 شماره  
محمود  به‌نام    72 ج   624 ایران   89 پلاک  شماره    203901 موتور  

باقری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‏باشد.

آگهی مفقودی
مزدا  1600   وانت  محضری   اسناد  تسلسل  و  سبز  برگ  سندکمپانی، 
شماره    6367053 شاسی   شماره  روغنی  قرمز  رنگ    ،1363 مدل 
شاه  اکبر  به‌نام    81 ب   952 ایران   71 پلاک  شماره    069834 موتور  

بندری قوچانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‏باشد.

در مورد کارهای 
منفردزاده، می‏توان 

گفت این آثار پیش از 
آن‏که »هنر برای مردم« 

یا »هنر برای عدالت« 
و... باشند، اول از همه 

هنر هستند. بسیاری 
پشت این شعارها پنهان 

می‏شوند و می‏گویند: 
»ما داریم از ارزش‏های 

والای انسانی حرف 
می‏زنیم.«  ارزش‏های 
انسانی سر جای خود، 

اما آن ارزش‏ها را با کار 
هنری باید عرضه کنید. 

حتی اگر می‏خواهید 
درباره‏ فاشیسم 

موسیقی بسازید، 
بسازید اما هنر باشد

»جمعه« برای سیاهکل 
ساخته نشده، اما 

منفردزاده آن را محمل 
خوبی دیده برای اینکه 
احساس شخصی‏اش 
را درباره‏ سیاهکل در 

آن قرار بدهد. حتی 
می‏گوید، شهیار قنبری 
هم نمی‏دانست که من 

چنین نیتی از ساخت 
آن دارم


